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، معــاون اجتماعــی و فرهنگــی ترافیــک پلیــس راهور تهــران، درباره اظهارنامه فیــروز کشــیر
گفــت: »متأســفانه در بســیاری از  دلایــل حواس پرتــی راننــدگان هشــدار داد و 
تصادفــات شــاهد هســتیم کــه علــت حادثــه، عدم توجــه کافــی راننــده بــه جلــو 
اســت. هرچیــزی ماننــد دخانیــات، تلفــن همــراه، خــوردن و آشــامیدن باعــث 
کافــی را از راننــده می گیــرد، بنابرایــن ممنــوع  حواس پرتــی راننــده شــده و توجــه 
کــه به عنــوان مثــال همــه راننــدگان می داننــد اســتفاده  اســت.«او ادامــه داد 
امــا  از تلفــن همــراه در حیــن رانندگــی باعــث حواس پرتــی راننــده می شــود 

متاســفانه هنــوز هــم ایــن اشــتباه را تکــرار می کننــد و ایــن مســأله بــه یــک 
کــه می توانــد فجایــع بســیاری رقــم بزنــد. عــادت بــد در رانندگــی تبدیــل شــده 

کــه راننــدگان در پشــت چــراغ قرمــز  کشــیر گفــت: »در ایــن فاصلــه چندثانیــه ای 
متوقــف هســتند، آن قــدر ســرگرم تلفــن همــراه خــود و فضــای مجــازی هســتند 
کــرده و این چنیــن  کشــیدن ترمزدســتی را هنــگام توقــف فرامــوش  کــه حتــی 
همین خاطــر  »بــه  کیــد  کــرد :  تا می کننــد.«وی   برخــورد  جلویــی  خــودروی  بــا 
نظــر  در  جریمــه  آن  بــرای  و  محســوب  رانندگــی  ایــن  مــوارد  جــزو  تخلفــات 
گرفتــه شــده و مامــوران پلیــس راهــور در صــورت مشــاهده آن، بــا متخلفــان 
کیــد  بــر جلوگیــری از ایــن مــوارد بــرای حفــظ ایمنــی و جــان  برخــورد می کننــد. تا

کننــد.« سرنشــینان خــودرو  اســت و شــهروندان بایــد بــه آن توجــه 

عواقب تلخ حواس پرتی رانندگان

هشدار

خلافــکاران  و  مجرمــان  ی ز سردار علی ولی پور گودر
درســت مثــل ویــروس در ر ئیس پلیس آگاهی تهران

فضــای جامعــه در تــردد و فعالیــت هســتند؛ بســیاری از آنهــا 
دارای ظاهــری موجــه و جامعه پســند هســتند و مــردم بایــد 
و  پوشــش  همیشــه  نیســت  قــرار  کــه  باشــند  داشــته  توجــه 
رفتارشــان ایــن افــراد را متوجــه مقاصــد شــوم آنــان کند. ســؤالی 
کــه بــا توجــه بــه فعالیــت  کــه اینجــا پیــش می آیــد ایــن اســت 
، بــزه دیــده نخواهنــد شــد؟  مجرمــان، چطــور افــراد در طــول روز
ــه  ک ــکات خود مراقبتــی اســت  ــه ن پاســخ ایــن پرســش توجــه ب
مســتمر در قالــب پیام هــای هشــداری توســط پلیــس ارائــه 
کــه شــهروندان توجــه لازم را بــه نــکات  شــده اســت.   در صورتــی 
گــر در طــول روز در مواجهــه  خود مراقبتــی داشــته باشــند، حتــی ا
بــا تعــداد زیــادی از افــراد بزهــکار و آزارگــر قــرار بگیرنــد، بــه ســلامت 
تحقــق  در  را  مجرمــان  و  می گذارنــد  پشت ســر  را  موقعیــت  آن 
از  یکــی  می ســازند.  مواجــه  کامــی  نا بــا  پلیدشــان  نقشــه های 
بزه دیدگــی  در  زیــادی  نقــش  کــه  موقعیت هایــی  مهم تریــن 
شــهروندان به ویــژه زنــان ایفــا می کنــد موضــوع چگونگــی تــردد 
آنــان در ســطح شــهر اســت. متأســفانه بــا وجــود وســایل حمــل و 
کســی، بــاز هــم برخــی   نقــل عمومــی ماننــد متــرو، بی آرتــی و تا
شــهروندان ریســک اســتفاده از خودروهــای شــخصی را بــه جــان 
خریــده و خــود را بــا احتمــال وقــوع تلخ تریــن اتفاقــات روبــه رو 
بــرای شــهروندان،  اتفــاق  بــروز هرگونــه  می ســازند.  در صــورت 
گاهــان هوشــمند و شــجاع ایــن پلیــس تــا رســیدن بــه نتیجــه،  کارآ
ــم  ــاز ه ــود ب ــن وج ــا ای ــد. ب ــری برنمی دارن ــلاش و پیگی ــت از ت دس
پیشــگیری، مقــدم بــر درمــان اســت و لازم اســت  شــهروندان بــا 
کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره می کنــم،  رعایــت نــکات خود مراقبتــی 
در  پلیــس  یاریگــر  عزیزان شــان،  و  خــود  از  مراقبــت  ضمــن 
پیشــگیری از وقــوع جرائــم باشــند. در ســفرهای شــهری حتمــا از 
اســت  لازم  شــود.  اســتفاده  عمومــی  نقــل  و  حمــل  وســایل 
غیر مســافرکش  خودروهــای  بــه  شــدن  ســوار  از  شــهروندان 
دودی  شیشــه های  دارای  خودروهــای  به ویــژه  مصــوب، 
خــودداری کننــد و در هنــگام ســوار شــدن بــه خــودرو بــا نــگاه بــه 
قســمت داخلــی در خــودرو، از ســالم بــودن دســتگیره در مطمئن 
شــده و ســپس وارد خــودرو شــوند. شــهروندان توجــه داشــته 
گــر ظاهــر راننــده و ســایر مســافران بــه نظــر موجــه  کــه ا باشــند 
نمی رســد یــا از ایــن بابــت احســاس ناراحتــی کردنــد، بلافاصلــه در 
نــوع  کننــد.  خــودداری  خــودرو  داخــل  نشســتن  از  و  بســته  را 
ارتبــاط بــا افــراد مختلــف تعریف شــده اســت و خــارج شــدن از این 
عــرف، افــراد را بــا انــواع آســیب ها و خطــرات مواجــه می ســازد. 
شــهروندان دقــت داشــته باشــند کــه هرگز بیشــتر از آنچــه در عرف 
جامعــه بــرای ارتبــاط بیــن مســافر و راننــده تعریــف شــده، فراتــر 
نرونــد. همچنیــن هرگــز از خودروهای شــخصی که به مسافرکشــی 
ــرای تــردد بــه خــارج از شــهر و مســیرهای طولانــی  می پردازنــد، ب
بــه  رســیدن  بــرای  داشــتن  عجلــه  نکننــد.  اســتفاده  بزرگراهــی 
کــه  مقصــد، دلیــل موجهــی بــرای ســوار شــدن بــه هــر خودرویــی 
در مقابــل مــردم توقــف می کنــد، نیســت. گاهــی اوقــات ســارقانی 
کــه در قالــب مســافرکش اقــدام بــه ســرقت می کننــد، بــرای قــرار 
دادن قربانــی در شــرایط مناســب، جعبــه ای را در صندلــی جلــو 
قــرار می دهنــد یــا اعــلام می کننــد در جلــو خــراب اســت تــا قربانــی 
قصــد  کــه  ســارقی  کنــار  در  عقــب  صندلــی  در  شــود  مجبــور 

جیب بری از وی یا سرقت به عنف را دارد، بنشیند. 

خود را گرفتار دام مجرمان نکنیم

لبش  پشت  سبیل های  تازه  مجید غمخوار 

پلیس تپش دستبند  اما  شده  سبز 
روی دستانش است و اتهامش سرقت موتور سیکلت های 
گران قیمت است. خودش می گوید به دنبال درآمد بالا 
بود که با موتور دزدی به آن رسید . در ادامه گفت وگو 

با دزد موتورهای تهران را می خوانید. 
 خودت را معرفی کن.

میلاد ۲۰ ساله هستم. 
 چقدر درس خواندی؟ 

تا کلاس هفتم.
 چرا بیشتر نخواندی؟

مغــزم کشــش درس نداشــت. بعــد از ترک تحصیــل رفتم 
ســر کار تــا کمک خرج خانواده باشــم. من بلنــد پروازم و 

دوست دارم زود به همه چیز برسم. 
 بـه خاطـر همیـن بلنـد پـروازی الان دسـتبند پلیـس روی 

دستت است؟

حقوق کارگری خوب نبود. یک روز در قهوه خانه دوستم 
بــرای هــر ســرقت  کنیــم و  پیشــنهاد داد موتــور ســرقت 

بــا خــودم  بــه مــن می دهــد.  موتور ســیکلت ۱۰ میلیــون 
کلنجــار رفتــم اما دیدم پول خوبی اســت. ماهــی ۵ موتور 

 . کلی جلو هستم و پولدار کنم  هم سرقت 
 قبول کردی؟

قبــول کــردم با آنها همکاری کنم و یک شــبه بــار خودم را 
ببندم. 

 چطور سرقت می کردید؟

یکــی  هفتــه ای  هســتیم.  کــرج  کن  ســا همدســتانم  و  مــن 
دو روز بــرای ســرقت بــه تهــران می آمدیــم و بعــد از ســرقت 
موتور سیکلت آن را به کرج منتقل می کردیم. در خیابان های 
تهران با موتور پرســه می زدیم و با دیدن موتورهایی که قفل 
کار شــده و  و  بســت درســت و حســابی نداشــتند، دســت به 
در کمتــر از پنــج دقیقه آن را ســرقت می کردیم . بیشــتر ســراغ 
موتورهایــی می رفتیــم کــه اطرافــش دوربیــن نبــود . این طور 

ردی از خودمان باقی نمی گذاشتیم.
 با موتور سرقتی چه می کردید؟

کــرج می آوردیــم بــه یکــی از  موتــور را بعــد از این کــه بــه 

همدســتان مان می دادیم و او ارکان و شــماره اش را تغییر 
مــی داد و بــه مناطــق غربی کشــور می بــرد و می فروخت. 

بعد از هر فروش هم سهم ما را واریز می کرد.
 بیشتر چه موتورهایی سرقت می کردید؟

ســرقت  موتورهایــی  کلیــک،  و  ان اس  بنلــی،  آپاچــی، 
می کردیم که بالای ۱۰۰ میلیون باشد و درصد زیادی پول 

گیرمان بیاید. 
 چند موتور سرقت کردی؟

فکــر کنم ۱۹ موتــور دزدیدیم که پلیس بعد از دســتگیری 
کرد.  ۱۵ دستگاه را کشف 

 چطور دستگیر شدید؟

یکی از اعضای باند حین سرقت دستگیر شد و همه مان 
را لو داد. 

 ارزشش را داشت؟

گفتــم که بلند پرواز هســتم. ۱۵ میلیــون حقوق کارگری از 
صبح تا شــب بهتر اســت یــا ۵۰ میلیون بــا چند دزدی در 
ماه. من به درآمد و پول زیادی که می خواستم، رسیدم.

با موتور دزدی 

 درآمد
۵۰ میلیونی 

»وقتی وارد زندگی ام شد فکر کردم خوشبخت ترین 
و  من  رفتنش  با  ولی  هستم.  زمین  روی  آدم 
زندگی ام را خراب کرد. از قهرمان جهان تبدیل به 
یک مفنگی شدم که برای مواد مجبور بود سرقت 
سارق حرفه ای خودرو  زندگی  این خلاصه   » کند. 

از سوی پلیس دستگیر شده  است که 
این  با  گفت وگو  ادامه  در  است. 

سارق را می خوانید. 
 ادعا کردی ورزشکاری؟

من قهرمان کشــتی جوانان بودم و 
دو مــدال جهانــی و آســیایی دارم 
که عاشقش شدم  اما آن دختری 

کرد. زندگی ام را نابود 
 چه شد که زندگی ات نابود شد؟

اعــلام  و  گذاشــت  قــرار  روز  یــک 
مــن  نمی خواهــد .  را  مــن  کــرد 

کــه زندگــی ام  کــردم  هــم فکــر 
بــدون او فایــده نــدارد. ۴۰ تــا 

خودکشــی  کــه  خــوردم  قــرص 
بعــد  مانــدم.  زنــده  امــا  ی کنــم  ا بــر
مصــرف  هروئیــن  شــرایط  م تحمــل  د کــر

که وقتی به خودم آمدم دیدم یک معتاد مفنگی شده ام. 
کنار گذاشتم و به کف خیابان رفتم.  ورزش را 

 بعد چه شد؟ 

ورزشــی  باشــگاه  یــک  کارگــر  اول 
شــدم ولــی مــواد پــول بیشــتری 
می خواســت . بــرای همیــن بــه 
کردم و  پیشــنهاد دوســتم فکر 
قبول کردم همدست او شوم. 
پیشـنهاد دوسـتت چـه   

بود؟

وقتــی  داد  پیشــنهاد  او 
بــه ســرقت خــودرو و لــوازم 
مــن  مــی رود  آن  داخــل 
نوعــی  بــه  و  بــروم  همراهــش 

راننده اش باشم.
 پس سارقی؟

نــه. من همدســت بــودم و بیشــتر نقش 

راننده را داشتم. من دزد نیستم و تحصیلکرده هستم.
 تحصیلکرده؟

بلــه. من فــوق دیپلــم تربیــت بدنــی دارم و همان طور که 
گفتــم در کانــادا و روســیه در کشــتی آزاد مــدال طــلا و برنز 

جهانی دارم. 
 پس چرا دست به سرقت می زدی؟

چــون می خواســتم پــول مــوادم را در بیــاورم. مــن بــرای 
این کارم از همدســتم ســهمی از پول سرقت را می گرفتم و 
خــرج هروئین می کردم. حــالا باید بروم حبس چون فقط 

همدست یک دزد بودم.
 ارزشش را داشت؟ 

الان بگویــم، قطعــا نه. من آن زمان عاشــق بــودم و جوان 
بــا  زندگــی جریــان دارد و حــالا  او  بــدون  و نمی دانســتم 
اعتیــاد و اتهــام ســرقت دســت و پنجه نرم می کنــم. من از 
عــرش بــه فرش کــه نه، به کــف خیابان و جوی های شــهر 
سقوط کردم و حالا دزد هم خطاب می شوم که آن را اصلا 

دوست ندارم.

کشتی تا سرقت از قهرمانی 
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